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چکیده
گونـه مسئله اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، پایه و اساس بسیاری از مسائل فلسفی است. ایـن اصـل، آن

دی با توجـه بـه های فلسفی وجود دارد، در مکتب اشراقی پرورده نشده است. با این وجود، سهرورکه امروزه در حوزه
در آثارش، و دلایلی که برای اثبات ایـن قاعـده، تحـت » فی عدم زیاده وجود علی الماهیه فی الخارج«قاعده فلسفی 

عنوان دلایل اعتباریت وجود آورده، متهم به پذیرش قول اصالت ماهیـت اسـت. امـا بحـث اصـالت وجـود در آثـار 
ن اصل آورده و نیز، نقد ادلّـه قـائلان بـه اعتباریـت وجـود، بـه طـرز ملاصدرا با توجه به دلایلی که وی برای اثبات ای

گاهی داشتن از این انتقادات در فهم بهتر و عمیق تر اصل اصالت وجود، مهـم روشنی بیان شده است. از آنجایی که آ
ر آن بررسی و مؤثر است، در این مقاله سعی بر این است که دلایل سهروردی بر اعتباریت وجود و نقدهای ملاصدرا ب

شود.

.اعتباریت، اصالت، سهروردی، ملاصدرا، وجود: هاکلیدواژه
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مقدمه

ترین مباحث فلسفی اسـت. ایـن بحـث سـابقه تـاریخی زیـادی اصالت وجود یا ماهیت، یکی از مهم
فارابی و بوعلی و خواجه نصیر الدین طوسـی «نداشته و در جهان اسلام ابتکار شده است. به گفته مطهری:

انـد و ایـن بحـث در زمـان تی شیخ اشراق بحثی به عنوان اصالت ماهیت و اصالت وجود طـرح نکردهو ح
).١٦٠/ ٥(مطهری، » میرداماد (اوایل قرن یازدهم هجری) وارد فلسفه شد

با این وجود، اگر اصالت را در مقابل اعتباریت، و به معنای وجود و تحقـق خـارجی در نظـر بگیـریم، 
ل اصالت ماهیت است؛ زیرا وجود را از جمله مفاهیم اعتباری دانسته اسـت. و بـرای سهروردی متهم به قو

اثبات این مدعا، ادلّه متعددی اقامه نموده است. ملاصدرا در مقام اصـالت وجـود، ایـن ادلّـه را نقـد کـرده 
ای است ئلهاست، اما اینکه این انتقادات تا چه حدی توانسته است، ادلّه سهروردی را به چالش بکشاند، مس

تر خواهد کرد.که سطور آتی آن را روشن

بررسی مسئله اصالت وجودي بودن سهروردي
با توجه به قاعده فلسفی (فی عدم زیادة الوجود علی الماهیة فی الخارج) که در آثار سهروردی وجـود 

[اصالت وجـود یـا شیخ اشراق مسأله «... شود. به گفته مطهری: دارد، اصالت ماهوی بودنِ او برداشت می
اند... او بحث دیگری باز کـرده ماهیت] را به شکل دیگر طرح کرده است که لازمه حرفش را اینچنین گرفته

است تحت عنوان (فی عدم زیادة الوجود علی الماهیة فی الخارج) یعنی در خارج، وجود و ماهیت دو چیز 
ای وجود، عینیتی زائـد بـر عینیـت ماهیـت نیست. اوّل فرض کرده است که ماهیت عینیت دارد، آن وقت بر

).٦١/ ٩(مطهری، » قائل نیست
کید می کند، امّا در برخی از ذکر این مطلب لازم است که اگرچه شیخ اشراق بر اعتباری بودن وجود تأ

)؛ ١١٦-١١٥/ ١آثار او تعبیراتی وجود دارد که ظاهراً جز با اصالت وجود سازگار نیست (نـگ: سـهروردی، 
رات متناقض در مباحث فرعی مربوط به وجود و ماهیت (جعل) نیز، موجود است (نگ: سهروردی، این عبا

)؛ به همین دلیل برخی در اصالت ماهوی بـودن او شـک ٢٠٨و ٢٠٥و ٧٩و ٤٣-٤٢و ٣٣و ٣٠-٢٩/ ١
اند.کرده و یا او را اصالت وجودی معرفی نموده

ت موجود است، به طوریکه ملاصدرا اظهـار تعجـب ها در کتاب تلویحاترین این تناقضیکی از مهم
کند از اینکه او در آخر این کتاب، نفس و مافوقها (عقول و واجب تعالی) را وجـودات محضـه و انیـات می

صرفه خوانده است؛ زیرا این با آنچه وی در نفی واقعیت عینـی بـودن وجـود آورده اسـت، متنـاقض اسـت 
؛ شیرازی، الشواهد الربوبیـه، ٢٠٠-١٩٩شیرازی، سه رسائل فلسفی، ؛٤٣/ ١(شیرازی، الحکمة المتعالیه، 
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گوید: صدرا در جای دیگری از کتاب اسفار، در صدد توجیه کلام سهروردی برآمده است، آنجا که می
مراد از اعتباری بودن وجود مفهوم عام و بدیهی آن است و منظور از عینیت وجود با ذات حق تعالی و عقول 

).٤١١/ ١، وجود خارجی و مصادیق مفهوم وجود است (شیرازی، الحکمة المتعالیه، و نفوس
گوید:رسد کلام ملاّصدرا صحیح باشد، زیرا شیخ اشراق خود میامّا به نظر نمی

پس هرگاه روشن شد که وجود از امور اعتباری است، پس، تقدم علـت بـر معلـول جـز بـه مـاهیتش «
آملی بر این عقیده است که سهروردی نظری خصوص این شاهد، جوادی)، در٣٠١/ ١(سهروردی، » نیست

باشد کـه امـری به مفهوم وجود ندارد، بلکه نظر او قطعاً به خارج است؛ زیرا سخن از علّیت و معلولیت می
خارجی و واقعی است. همچنین، متهم کردن شیخ اشراق به تناقض گویی نیز صحیح نیست. باید گفت که 

داند، به این دلیل که اولاً در آن دسـته از تاً اصالت ماهیتی است؛ او وجود را امری ذهنی میسهروردی حقیق
کند، فضای بحث او فضایی مشّایی و او سـرگرم گفـت و عباراتی که واجب تعالی را وجود اصیل معرفی می

).٣٧١/ ١گو با مشّاست (جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، 
)، و نشـانه ٣٩٢ـ ١/٣٩٠دهد (نک: سهروردی، ته را در مواردی تذکر میشیخ اشراق خود نیز این نک

گوید:آن این است که اولاً در این مباحث، همواره با تردید درباره اصالت وجود در واجب تعالی سخن می
ها به درازا کشیده شده... تنها هنگامی تقـرر الوجود در کتابو اما آنچه که از براهین بر وحدت واجب«

٣٩٣/ ١(سهروردی، » الوجود صحیح نیست که اعتباری باشدیابد که روشن شود وجود در مورد واجبمی
-٣٩٥.(

) صـریحاً اشـاره ١٩٠و ١٨٧ـ ١٨٦/ ١ثانیاً، سهروردی خود، در کتاب مقاومات (نـک: سـهروردی، 
خوانـد، صـرفه میدر عباراتی که نفس و مافوقها را وجودات محضه و انیـات» وجود«کند که مرادش از می

پردازد؛ یعنی مراد موجود الموجود عند نفسه است، وجودی که نزد خودش حضور دارد و به ادراک خود می
ها اموری ماهوی هستند.حی و ظاهری است که از سنخ نور است که همگی این

دلایل سهروردي بر اعتباري بودن وجود و نقدهاي ملاصدرا بر این بحث
ت بحث از اعتباراتِ عقلی در آثار مختلف خود ادلـه متعـددی در اثبـات اعتبـاری سهروردی به مناسب

تواند در خارج اصیل باشد، بلکه آورد. وی در این ادلّه درصدد اثبات آن است که وجود نمیبودن وجود می
هسـتند. ها نیـز بـا او همـراهتنها اعتباری عقلی است و البته در این امر، وحدت، کثرت، شیئیت و نظیر این

پردازیم.اینک به دلایل سهروردی و انتقادات ملاصدرا بر آن می
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دهد، که لازمه مقدمه اول سهروردی اولین وجه از وجوه اعتباری بودن وجود را با دو مقدمه توضیح می
اشتراک لفظی وجود و لازمه مقدمه دوم عدم اتصاف اشـیاء بـه وجـود یـا تسلسـل اسـت. عـین بیـان او در

الاشراق چنین است:حکمه
اگر وجود [در خارج] عبارت از مثلاً، صرف سیاهی باشد؛ آنگاه نباید بـه یـک معنـی در «مقدمه اول: 

» رود]هـا بـه یـک معنـی بـه کـار مـیسفیدی، سیاهی و جوهر، بـه کـار رود [در صـورتی کـه در همـه آن
).١٨٠؛ قطب الدین شیرازی، ٦٤/ ٢(سهروردی، 

وجود اعم از مثلاً جوهریت [و در خارج زائد بر آن] باشد، یا در جوهر حلول کـرده، اگر«مقدمه دوم: 
شود زیرا نسبت این وجود بـه خود مستقل است که اگر مستقل باشد، جوهر موصوف به آن نمییا به خودی 

جوهر و غیر جوهر یکسان است؛ و اگر در جوهر باشد، پس وجود برای جـوهر، حاصـل اسـت و حصـول 
؛ قطـب ٦٤/ ٢(سـهروردی، » وجود است. پس، هرگاه وجود حاصل باشد، در واقـع، موجـود اسـتهمان 

).١٨١الدین شیرازی، 
نقد دلیل اول

نویسـد: صدرالمتألهین در نقد دلیل اول به هردو مقدمه نظر داشته است، چنانکه در نقد مقدمه اول می
باشد و برای وجودش، وجود دیگری زایـد وجود داشتن سیاهی به این معنی نیست که برای سیاهی وجودی

بر او؛ همچنین به این معنی نیست که مفهوم یکی از آن دو عین مفهوم دیگری است تا اینکه فرقی نباشد بین 
این دو جمله که (سیاهی موجود است) یا (سیاهی سیاهی است) بلکه مراد اینست کـه ایـن نحـو از وجـود 

ین معنی که آنچـه در خـارج اسـت، امـر بسـیطی اسـت کـه حمـل عینی با مفهوم سیاهی متحد است، به ا
گوید مفهوم موجود اولی اسـت بـه اینکـه دارای شود بر او که موجود است و اینکه سیاه است. سپس میمی

حقیقت باشد. پس وجود سیاهی موجود بالذات و ماهیت سیاهی متحـد بـه آن و موجـود بـالعرض اسـت 
).٣٥٢/ ١،(شیرازی، تعلیقات صدرالمتألهین

حق اینکه اتصاف جوهر به وجود به معنی اتحادش با او و «نویسد: ملاصدرا در حاشیه مقدمه دوم می
حملش بر اوست، همانا معنی جوهر متحد با نحوی از انحاء وجود است. و اتصافش به آن بـه معنـی قیـام 

بـر آن اسـت. و همچنـین وجود به آن نیست بلکه وجود جوهر در عین، خود جوهر است و در تصور، زائد
وجود عرض در عین، خود عرض است و در تصور، زائد بر آن است. و همچنین وجود هر چیزی در خارج، 

).٣٥٣/ ١(شیرازی، تعلیقات صدرالمتألهین، » عین اوست و در تحلیل عقلی، غیر اوست
کنـد، و بیان نقـد میرا نیز، با د» وجود اگر حاصل باشد، در واقع موجود است«صدرالمتألهین عبارت 
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تواند بگوید وجود، موجود نیست؛ زیـرا چیـزی بـه کننده در دفع این بیان مینویسد: اشکالدر بیان اول می

شود سفیدی، سفید است. نهایتاً اینکه وجود دارای شود همانگونه که در عرف گفته نمیخودش وصف نمی
شود؛ زیرا نقیض وجـود، عـدم و لاوجـود وجود نیست و معدوم بودن موجب اتصاف شیء به نقیضش نمی

نویسد: وجود موجود است و وجود داشتن بعینـه موجـود بـودن است نه معدوم و لاموجود. در بیان دوم می
است. به عبارت دیگر وجود عین موجودیت است و موجودات دیگـر بواسـطه وجـود موجودنـد (شـیرازی، 

؛ شیرازی، سـه رسـائل فلسـفی، ٤٠-٣٩/ ١لمتعالیه، ؛ شیرازی، الحکمة ا٣٥٤/ ١تعلیقات صدرالمتألهین، 
١٩٨-١٩٧.(

حاصل سخن ملاصدرا اینکه هر دو بیان صحیح است، چه اگـر بگـوییم وجـود معـدوم اسـت یعنـی 
موجود به وجود زائد نیست؛ و اگر بگوییم وجود موجود است یعنی بنفس ذاته موجود است.

دلیل دوم
کند. به این بیان ت وجود آورده است، دیدگاه مشائیان را نقد میسهروردی در وجه دیگری که بر اعتباری

اند عبارت باشد از خود وجود، پس موجـود دو موجود بودن وجود، اگر آنگونه که مشائیان فرض کرده«که: 
معنا دارد: اگر بر خود وجود حمل شود مقصود این است که آن وجود به معنی موجودیت اسـت، و اگـر بـر 

مراد اینست که آن شیء دارای وصفِ وجود است. در این صورت حمل وجود بـر اشـیاء ماهیت حمل شود
/ ٢(سهروردی، » مختلف به یک معنی نیست، در حالی که وجود معنای مشترک میان همه موجودات است

).١٨١؛ قطب الدین شیرازی، ٦٥-٦٤
نقد دلیل دوم

مشترک بین وجودات و ماهیات، محمول بـر پذیرد که مفهوم وجود امر واحد ملاصدرا در آثار خود می
همه به معنی واحد است، زیرا معنایش ما ثبت له الوجود است، جز اینکه مصداق ایـن مفهـوم و مطـابقش 

باشد. پس در وجود عینی، مصداق آن معنی، همان ذاتش به ذات خود است؛ و در غیرش متحد مختلف می
و ٢١؛ شیرازی، المشـاعر، ٣٥٥-٣٥٤/ ١یقات صدرالمتألهین، باشد (شیرازی، تعلبا وجود یا قائم به آن می

).١٩٩-١٩٨؛ شیرازی، سه رسائل فلسفی، ١٣١-١٣٠
این اختلافی که سائل [سهروردی] ایـراد نمـوده، ناشـی از خصوصـیات «نویسد: در المشاعر نیز، می

).١٣١و ٢١لمشاعر، (شیرازی، ا» گردد، نه به محمول و مفهوم موجود.مصادیق است و به موضوعات برمی
دلیل سوم

وجه دیگری را در کتاب تلویحات با عنوان فایده مطرح کرده و از وجودی مثل وجـود عنقـا اشراقشیخ
کنیم ولی در اینکه آیا در خارج وجود دارد یا نـه تردیـد داریـم زند که وجودش را درک می(سیمرغ) مثال می

).٢٢/ ١(سهروردی، 
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فهمنـد و شـک مخالفان پیروان مشائیان وجود را می«گوید: عبارتی مشابه میالاشراق نیز دردر حکمه 

دارند در اینکه آن در خارج هست یا نه؟ همانند فهمیدن اصل ماهیـت، پـس وجـود دارای وجـودی دیگـر 
شود که در عرصه هستی چیزی نیست که عـین آید. و با همین بیان روشن میخواهد بود و تسلسل پیش می

د باشد، چه آنکه ما پس از تصور مفهوم آن چیزی که عین ماهیتش وجود است، شک داریم که ماهیتش وجو
).٦٥/ ٢(سهروردی، » آیدآیا آن وجود دارد یا نه؟ پس آن دارای وجودیست زائد و تسلسل پیش می

نقد دلیل سوم
بیان صدر المتألهین در نقد دلیل سوم، چنین است:

ق بین وجود و غیرش به اینکه حقیقت وجود یا موجود، کُنهش، ممکـن شود به فراین وجه ... دفع می«
شـود همـان نیست که در ذهن تصور شود. و آن چیزی که از حقیقت وجود یا موجود، در ذهن حاصـل می

مفهوم انتزاعی مصدری یا مفهوم مشتق از اوست و همان وجـه از وجـوهش اسـت؛ و تعقـل وجـه چیـزی 
آید کـه وجـود د. پس از آنچه مصنّف [سهروردی] ذکر کرد فقط لازم میشوموجب تعقل کنه حقیقتش نمی

عینی مغایر با این مفهوم عقلی است. و کسی از ایشان ادعا نکرد که این مفهـوم عـین آن چیـزی اسـت کـه 
حقیقتش وجود است مگر به این معنی که آنچه حقیقت وجود است مطابق این مفهوم و مصداق برای حکم 

).٣٥٨/ ١(شیرازی، تعلیقات صدرالمتألهین، » بنفس ذاته استبه آن بر خودش، 
دلیل چهارم

آورد، ایـن وجه دیگری که سهروردی در ابطال مذهب مشائین، مبنی بر زاید بودن وجود بر ماهیت مـی
هرگاه وجود برای ماهیت باشد؛ پس دارای نسبتی به ماهیت است. و آن نسبت دارای وجود است «است که:

؛ ٦٥/ ٢(سـهروردی، » آیـدنهایـت پـیش میت دارای نسبتی به آن نسبت است و تسلسل تا بیو وجود نسب
).٣٥٨/ ١سهروردی، 

نقد دلیل چهارم
انتقاد یا جواب ملاصدرا به این دلیل اینست که این نسبت در خارج موجود نیست و تنها اعتبـار عقلـی 

دهد بین ماهیت و وجود در شود. او ادامه میمیاست و تسلسل در امور اعتباری با انقطاع اعتبار عقل، قطع 
عالم واقع مغایرتی نیست بلکه این کار عقل است که بعضی موجودات را به ماهیت و وجود تحلیل کـرده و 

؛ شـیرازی، الحکمـة ٣٥٩/ ١کند (شیرازی، تعلیقـات صـدرالمتألهین، ها اتصاف و نسبت برقرار میبین آن
).١٤٨و ٢٦المشاعر، ؛ شیرازی، ٦٢-٦١/ ١المتعالیه، 

دلیل پنجم
الاشراق از طریق بطلان جوهر یا عرض بودن وجود، بـر اشراق در بند پنجاه و نهم از کتاب حکمهشیخ

کند. بیان او چنین است:نفی تحقق خارجی وجود استدلال می
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گونه شود که هیئتی در چیزی است. اینهرگاه وجود در خارج باشد و جوهر نباشد، پس، مشخص می«

نیست که آن مستقلاً حاصل شود، سپس محلش حاصل گردد و محلش قبل از خودش حاصل گـردد [ایـن 
گونه نیست که خود با محلش حاصل گردد که آنگاه محل وجـود بـا وجـود، وجـود محال است] و نیز، این

زیرا محل وجود، به حسب وجود است، نه با وجود]. نیز، یابد، نه به حسب وجود. این نیز محال است [می
-٦٥/ ٢(سـهروردی، » گونه نیست که وجود بعد از محلش حاصل گردد و این بر کسی پوشیده نیسـتاین
٦٦.(

نقد دلیل پنجم
دهد که حقیقـت وجـود نـه جـوهر در حاشیه و نقد این وجه از کلام سهروردی، ملاصدرا توضیح می

اند و وجود دارای ماهیـت کلیـه نیسـت ولـی ا این دو از معانی کلیه و مفهومات عقلیهاست و نه عرض، زیر
طـور ماهیات با انحاء وجودات متحدند. پس وجود جوهر، جوهر است نه بـه جوهریـت دیگـری، و همین

طور وجود انسان مثلاً، پس انسـان کـه در خـارج وجود عرض، عرض است نه به عرضیت دیگری، و همین
کند بر او که موجود است و اینکه چنین و چنان است. پس بـه حسـب احدی است که صدق میاست امر و

نوع اول حقیقتی از حقایق وجود و نحوی از انحاء وجود است، و بـه حسـب نـوع دوم مـاهیتی از ماهیـات 
شود و گاهی در خارج، کـه تشـخص است که گاهی در عقل حصولش ممکن است و کلیت عارض آن می

؛ ٦٣-٦٢/ ١؛ شیرازی، الحکمـة المتعالیـه، ٣٦٠/ ١شود (شیرازی، تعلیقات صدرالمتألهین، عارض آن می
تـوان پیگیـری کـرد ). تفصیل این عبارات را در کتاب المشـاعر می٢٠٢-٢٠١شیرازی، سه رسائل فلسفی، 

).١٤٧-١٤٥و ٢٦-٢٥(نک: شیرازی، المشاعر، 
دلیل ششم

لان عرض بودن وجـود در خـارج، وجـه دیگـری را در نفـی سهروردی در ادامه بند قبلی، از طریق بط
کند:زیادت خارجی وجود بر ماهیت مطرح می

هرگاه وجود در خارج زائد بر جوهر باشد، پس [اولاً] قائم به جوهر و از نظر مشائیان کیفیـت خواهـد «
یر اعـراض، مقـدم اند که محل بر عرض، یعنی بر کیفیات و سـابود. ... و مشائیان به طور مطلق حکم کرده

شود، که این ممتنع است. [ثانیاً] اعـم اشـیاء بـودن وجـود بـه طـور است، پس، موجود بر وجود، مقدم می
گردند. [ثالثاً] هرگاه وجود عـرض گردد، بلکه کیفیت و عرضیت از وجهی اعم از وجود میمطلق منتفی می

مانا موجود بودن آن به سبب و محتاج بودن باشد، قائم به محل خواهد بود. و معنی قائم به محل بودن آن ه
شک محل به سبب وجود، موجود است، پس، دور در قائم بودن، آن به محل، در تحقق خویش است. و بی

).١٨٥-١٨٤؛ قطب الدین شیرازی، ٦٦/ ٢(سهروردی، » آید که این دور محال استبه وجود می
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نقد دلیل ششم

کیب اتحادی وجود و ماهیت در خارج، و زیادت ذهنـی وجـود بـر ملاصدرا در نقد این دلیل نیز، به تر
گوید زیادت وجود بر جوهر، موجب قیام وجود به جوهر نیست؛ زیـرا معنـی ماهیت نظر دارد، چنانکه می

این زیادت این است که مفهوم وجود عرضی است برای ماهیت، همانگونه که مفهـوم حیـوان بـرای ماشـی 
آید که وجود، عرض باشد تا اینکه کیـف باشـد، عـلاوه بـر ت، پس لازم نمیعرضی است و قائم به آن نیس

؛ شـیرازی، ٣٦١/ ١اینکه، این زیادت در تصور است و نـه در وجـود (شـیرازی، تعلیقـات صـدرالمتألهین، 
).٢٠٢-٢٠١؛ شیرازی، سه رسائل فلسفی، ٦٣-٦٢/ ١الحکمة المتعالیه، 

دلیل هفتم
نیت افراد وجود اشکالی وارد نموده است، بیان او چنین است:سهروردی در کتاب تلویحات بر عی

اگر وجود در اعیان، صفت ماهیت باشد، پس ماهیتی که قابل اوست یا اینکه بعـد از وجـود، موجـود «
است، پس وجود، بدون ماهیت مستقلاً حاصل شده و قابلیت و صفتیّتی در کار نیست. و یا اینکـه ماهیـت 

و یا با وجود، موجود شده، پس ماهیت، موجود بـا وجـود اسـت نـه بـه واسـطه قبل از وجود موجود شده؛
» طـوروجود. پس برای او وجود دیگری است؛ اقسـام تـالی همگـی باطـل اسـت، پـس مقـدم هـم همین

).١٣/ ١(سهروردی، 
نقد دلیل هفتم

د است و معیـت پاسخی که ملاصدرا به این اشکال داده است عبارت از اینکه: ماهیت در اعیان با وجو
دهد که به نفس وجودی است که ماهیت به واسطه آن موجود است، بدون نیاز به وجود دیگری. او ادامه می

اتصاف ماهیت به وجود، امری عقلی است و مانند اتصاف موضوع به سایر صفات قـائم بـه آن نیسـت، تـا 
ز آن دو بـه دیگـری متصـف اینکه برای ماهیت وجودی باشد و برای وجودش، وجود دیگـری. پـس یکـی ا

الأمر است، واحد است بدون تقدم یا تأخر بین آن دو؛ و همچنین معیـت بـه معنـی شود و آنچه در نفسمی
؛ شـیرازی، ٣٦٣/ ١مذکور و اتصاف ماهیت به وجود در عقل اسـت (شـیرازی، تعلیقـات صـدرالمتألهین، 

).٢٠٠؛ شیرازی، سه رسائل فلسفی، ١٣٨-١٣٧و ٢٣-٢٢؛ شیرازی، المشاعر، ٥٥/ ١الحکمة المتعالیه، 
در واقع از نظر ملاصدرا هر سه شقِّ متصور، صحیح است: شق اول اینکه ماهیـت در تصـور مقـدم بـر 

گـوییم انجامـد، میوجود است و هرگاه گفته شود تصور نیز وجودی برای آن است و ... پس به تسلسـل می
شود. شق دوم اینکه وجـود انقطاع اعتبار، منقطع میاین تسلسل به حسب ملاحظه و اعتبار عقل است که با

در خارج بر ماهیت متقدم است، چون در تحقق، وجود اصل و ماهیت تابع آن است. در شق سوم که وجود 
آیـد در ایـن و ماهیت با هم معیت دارند، مراد اینست که در خارج متحدند. چنانکه از ظاهر عبارات بـر می
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ترکیب اتحادی وجود و ماهیت است.نقد نیز تکیه ملاصدرا بر 

دلیل هشتم
بایـد دانسـت کـه «گویـد: اشراق در آخرین وجهی که بر اعتباریت وجود آورده است، چنـین میشیخ

کنیم، و لـیکن انسـان را بـدون نسـبت حیوانیـت اند: ما انسان را بدون وجود، تعقل میپیروان مشائیان گفته
یت به انسان فقط بدین معنی است کـه حیوانیـت در انسـان موجـود کنیم. شگفتا که نسبت حیوانتعقل نمی

اند: اول است یا در ذهن یا در خارج. پس، پیروان مشائیان در نسبت حیوانیت به انسان دو وجود فرض کرده
برای حیوانیتی که در انسان است و دوم برای انسان که بایستی وجود داشته باشد تا حیوانیت در او وجود پیدا 

).٦٧/ ٢(سهروردی، »کند
نقد دلیل هشتم

صدرالمتألهین ضمن تفکیک اجزای ماهوی انسان (و هـر ماهیـت دیگـر) از اجـزای وجـودیش و نیـز 
دارد که سخن مشائیان در باب اجزای ماهوی انسان نسـبت بـه مـاهیتش مقومات و لوازم ماهیات، بیان می

به وجودش است.است، اما سخن سهروردی در باب اجزای وجودی انسان نسبت 
دهد که موجودات دو شیئیت دارند: شیئیت وجود و شیئیت ماهیت. و هریـک از آن او ابتدا توضیح می

دو گاهی بسیط و گاهی مرکب است. و این اجزا گاهی برای وجودند: مانند ماده و صورت خارجی و ماده و 
از وجـود و عـدم ماهیـت. او سـپس نظر صورت ذهنی (عقلی)، و گاهی اجزا برای ماهیت و معنایند با قطع

دارد این قول سهروردی که (نسبت حیوانیت به انسانیت، معنایش جز موجود بودن نیست) صـحیح بیان می
و پذیرفتنی نیست بلکه تنها در صورتی صحیح است که عقل، وجود انسان را بـر وجـه تفصـیلی مرکـب از 

ض قول مشائین نیست؛ زیرا ما انسان را بدون اعتبار وجود حیوانیت و وجود ناطقیت، اعتبار کند. و این مناق
شود. او لوازم کنیم و در این هنگام از اعتبار معنی حیوانیت، و نه اعتبار وجودش، منفک نمیوجود تعقل می

ها را به تقـدم مقومـات بـر ماهیـت و ماهیات را نیز در این امر، مشارک با مقومات ماهیت دانسته و فرق آن
داند، در عین اینکه این تقدم و تأخر بـه حسـب معنـی و مفهـوم اسـت (شـیرازی، ماهیت میتأخر لوازم از

).٣٦٥/ ١تعلیقات صدرالمتألهین، 

معانی وجود از دیدگاه سهروردي
الاشراق، پس از ذکر وجوهی که بر نفی زیادت خارجی وجـود بـر ماهیـت سهروردی در کتاب حکمه 

کند که در تمامی موارد استعمال شـده، وجـود اعتبـار رده و ادعا میآورده است، چند معنا برای وجود برشم
عقلی و ذهنی است.
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شـود کـه آن چیـز در خانـه، در شود، مثلاً گفته میهای به اشیاء وجود گفته میاول] گاهی به نسبت«[

هـا بـه ینبازار، در ذهن، در خارج، در زمان و در مکان موجود است. پس واژه وجود با واژه (در) در همـه ا
شود که زید کاتب است. [سوم] و رود. مثلاً گفته مییک معنی است. [دوم] و گاهی در ازاء روابط به کار می

شود که ذات شیء و حقیقت آن، و وجود شـیء و عـین شود. مثلاً گفته میگاهی بر حقیقت و ذات گفته می
» ت خـارجی نسـبت داده شـده اسـتآن و خود آن. پس اعتبارات و ملاحظات عقلی اخذ شده و بـه ماهیـا

).٨٥-٨٤؛ ایزوتسو، ٦٧/ ٢(سهروردی، 
نقدهای ملاصدرا بر سهروردی در باب معانی وجود

ترین انتقاد ملاصدرا بر سهروردی، خلـط مفهـوم و مصـداق اسـت؛ زیـرا در زمینه معانی وجود، شایع
عنـای وجـود بلکـه مصـداق و فـرد برخی از آنچه را که سهروردی به عنوان معنا برای وجود برشمرده، نـه م

وجودند.
توان در باب وجود و معانی و مفاهیم آن داشت، تقسیم بـر بندی اساسی که میاز دیدگاه صدرا تقسیم«

بـریم، از حسب جنبه مفهومی و مصداقی است، یعنی آنگاه که لفظ وجود (هستی) یا موجود را بـه کـار می
ازاء آن را. او برخـی از آنچـه را کـه ایم یـا حقیقـت و مابـهه کـردهناحیه معنا یا مفهوم وجود و هسـتی را اراد

دانـد و برداشـت شـیخ سهروردی در زمره معانی وجود قلمداد نموده، از سنخ مصـادیق و افـراد هسـتی می
).٣٩(رحیمیان، » اشراق را از باب خلط مفهوم و مصداق ارزیابی نموده است

ها به یک معنی اسـت، را رد جود با لفظ (در) در همه مثالصدرالمتألهین این قول سهروردی که لفظ و
گر گوید وجود به خاطر سعه و گستره مفهـومی و مصـداقیش در همـه جـواهر و اعـراض جلـوهنموده و می

باشد. و منشأ اختلاف این معانی و غیـر از آن شود و گاه در قالب مقوله أین، مقوله متی، کیف، وضع میمی
حد ذاته) است که ضیت، اجناس و ...، اختلاف وجود در ذاتش (تشکیک وجود فیاز معانی جوهریت، عر

/ ١به حسب قوه و ضعف و کمال و نقص و تقدم و تأخر و فقر و غناست (شیرازی، تعلیقات صدرالمتألهین، 
٣٦٦.(

ارجـاع آخوند قائل به انحاء مختلفی برای وجود بوده و معنی دوم از وجود را نیز به نحوی از این انحاء،
گوید آن نحو، بودن شیء بر صفتی اسـت ماننـد وجـود اعـراض و ... از آنچیـزی کـه وجـودِ دهد و میمی
نویسد که ممکن است اطلاق وجـود بـر رابطـه بـه اش است. او در ادامه میاش، بعینه وجودِ لغیرهنفسهفی

).٨٢-٨١کمة المتعالیه، ؛ شیرازی، الح٣٦٧/ ١اشتراک لفظی باشد (شیرازی، تعلیقات صدرالمتألهین، 
الاشـراق سـخنی صدرا در مورد سومین معنایی که شیخ اشراق مطرح کرده، در تعلیقه خـود بـر حکمه

توان از نحوه تحریر محل نزاع توسط او ...، دریافت که محل بحـث می«اند: نگفته است، ولی چنانکه گفته
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د است که از آن به حقیقت، ذات و ماننـد آن در عینیت یا اعتباریت، محکی عنه همین معنای محمولی وجو

شود و اشکالی ندارد که از امری عینی با چند مفهوم یا لفظ تعبیر شود، چنانکه از حیوان نـاطق نیز تعبیر می
).٤١(رحیمیان، » گرددبا الفاظ انسان، بشر، مردم و ... تعبیر می

گیرينتیجه
آید که:از مجموع مباحث گفته شده، برمی

هایش به کار برده و در بـین دلایـل (اول و سـوم و ترین حد وسطی که شیخ اشراق در استدلالعمده. ١
آید.چهارم) مشترک است، تسلسل محالی است که از وجودِ وجود لازم می

ای که صدرالمتألهین در انتقاداتش (نقد دلیل اول و چهارم و پنجم و ششـم و هفـتم ترین نکته. عمده٢
اق نقل شده است)، به آن نظر داشته است، ترکیب اتحادی وجود و ماهیت اسـت. بـه عقیـده اشرکه از شیخ

شود که سهروردی به ترکیب اتحادی وجود و ماهیـت در خـارج و مغـایرت او، این دلایل از آنجا ناشی می
نویسـد: آملی نیـز، میها در ذهن توجه نداشته یا به عبارت دیگر از نظر او مغفول مانـده اسـت. جـوادیآن
تمامی شبهات چندگانه شیخ اشراق، به این دلیل است که او رابطه وجود و ماهیت و نحوه اتصاف آن دو را «

های صدرالمتألّهین نیـز همگـی بـر داند و پاسخاز قبیل رابطه موضوعات و محمولات در قضایای مرکبه می
گذشته از آنکه در تحریر اصـل قضـیه، تصحیح این رابطه و تبیین آن بر اساس قضایای بسیطه استوار است؛ 

).٨١/ ١آملی، فلسفه صدرا، اختلاف عمیق و نهفته راه دارد و آن جریان عکس الحمل است (جوادی
. صدرالمتألهین در نقد دلیل دوم به اختلاف در مصادیق وجود، در نقد دلیل سوم بـه تمـایز مفهـوم و ٣

دی بـه تفکیـک اجـزای ماهیـت از اجـزای وجـود نظـر مصداق وجود و نهایـتاً در نقد آخرین دلیل سهرور
اند.داشته

ترین نقد ملاصدرا بـر سـهروردی، خلـط مفهـوم و . در مورد معانی وجود نیز، باید پذیرفت که شایع٤
مصداق است.

از آنجایی که هریک از این اصول (ترکیب اتحـادی وجـود و ماهیـت در عـین و زیـادت ذهنـی وجـود 
تمایز مفهوم از مصداق) در حکمت متعالیـه مهـم و مطـرح اسـت، -یق وجودتفاوت در مصاد-برماهیت

توان گفت این انتقادات وارد است که از جایگاه این اصـول در حکمـت اشـراق مطلـع منتها در صورتی می
باشیم.
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